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مقالۀ پژوهشی

بازخوانی چالش‌های توسعه در منظر شهری نطنز با 
تأکید بر عناصر سازمان فضایی*

صبا جعفری**، وحید رفیعی دهاقانی، فاطمه پارسافر

گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیـده| منظـر شـهری بازتابـی از هویـت، تاریخ، فرهنگ و سـاختار فضایی هر شـهر اسـت و سـازمان 
فضایـی به‌عنـوان بسـتر کالبـدی ایـن منظـر، نقشـی بنیادیـن در شـکل‌گیری ادراک فضایـی و هویـت 
شـهری ایفـا می‌کنـد. پژوهـش حاضـر بـا تمرکـز بـر شـهر تاریخـی نطنـز، بـه خوانـش عناصر سـازمان 
فضایـی آن شـامل قلمـرو، مرکـز، سـاختار و کل‌هـای کوچـک می‌پـردازد تـا تأثیـر دگرگونی‌های ناشـی 
از توسـعۀ معاصـر بـر منظـر شـهری را تحلیل کنـد. نطنز نمونه‌ای از شـهرهای ایرانی اسـت که سـازمان 
فضایـی آن در پیونـد با بسـتر طبیعی، سلسـله‌مراتب عملکردی و نظام معیشـتی-اجتماعی شـکل گرفته 
اسـت. ایـن پژوهـش بـا رویکـرد کیفـی و روش تحلیلی-تفسـیری، برپایـۀ مطالعـات کتابخانـه‌ای، متـون 
تاریخـی، مشـاهدۀ میدانـی و تحلیـل نقشـه‌ها انجـام شـده اسـت. یافته‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه عناصـر 
سـنتی سـازمان فضایـی نطنـز از جمله باغـات پیرامونـی به‌عنوان مرزهـای طبیعی قلمـرو، مراکز مذهبی 
و اجتماعـی در قلـب سـاختار فضایـی، شـبکه ارگانیک مسـیرها و پیوندهای عملکردی، در حفظ انسـجام 
فضایـی و معنـا بخشـی بـه منظـر شـهر نقشـی کلیـدی داشـته‌اند. بـا این حـال، توسـعه‌های چنـد دهۀ 
اخیـر از جملـه ساخت‌وسـازهای جدیـد، خیابان‌کشـی‌ها و گسـترش نامتـوازن شـهر، موجـب گسسـت 
در سـازمان فضایـی، تضعیـف مرکـز تاریخـی، از بیـن رفتـن پیوسـتگی عملکـردی و کاهـش خوانایـی 
منظـر شـهری شـده‌اند. نتیجـۀ ایـن دگرگونی‌هـا، تضعیـف هویـت تاریخـی شـهر و کاهش تعلـق خاطر 
شـهروندان بـه فضاهـای تاریخی بوده اسـت. بر این اسـاس، بازشناسـی و بازآرایی عناصر سـازمان فضایی 
بـا تکیـه بر بسـتر طبیعـی و سـاختار تاریخی شـهر، می‌تواند راهبـردی مؤثر بـرای هدایت توسـعه پایدار 
و ارتقـاء کیفیـت منظـر شـهری نطنـز و شـهرهای مشـابه باشـد. این مطالعـه تلاش دارد تا بـا تأکید بر 
جایـگاه سـازمان فضایـی در فهـم منظـر شـهری، زمینـه‌ای بـرای سیاسـت‌گذاری‌های مکان‌محـور در 

مدیریـت توسـعه شـهرهای تاریخی فراهـم آورد.
 واژگان کلیدی| سازمان فضایی، منظر شهری، توسعه، نطنز.

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Rereading the Development Challenges in the Urban Landscape of

Natanz with an Emphasis on the Elements of Spatial Organization
د‌ر همین شمارۀ مجله به‌چاپ رسید‌ه است.

مقدمـه| منظـر شـهری بازتابـی از تعامـل میـان سـاختار کالبـدی، 
فعالیت‌هـای انسـانی و زمینـۀ تاریخی-فرهنگـی یـک شـهر اسـت؛ 
پدیـده‌ای چندلایـه کـه هـم در ادراک روزمـرۀ شـهروندان شـکل 
سـازمان  دارد.  ریشـه  شـهر  فضایـی  سـاختار  در  هـم  و  می‌گیـرد 
فضایـی، به‌عنـوان بنیـان نظم‌دهنده به اجزای کالبدی شـهر، نقشـی 
بنیادیـن در شـکل‌گیری و تـداوم منظـر شـهری ایفا می‌کنـد. در این 
چارچـوب، فهم منظر شـهری بدون شـناخت عناصر سـازمان فضایی 

نظیـر مرکز، سـاختار، قلمـرو و کل‌هـای کوچک، به‌طور کامل شـکل 
نخواهـد گرفـت. این عناصر نه‌تنهـا چارچوب حرکت، سـکون، ادراک 
و تجربـۀ فضایـی شـهر را تعیین می‌کننـد، بلکه هویت فضایـی آن را 
نیز شـکل می‌دهند. توسـعۀ شـهری معاصر در بسـیاری از شـهرهای 
تاریخـی، به‌ویـژه شـهرهای کوچک با بافت‌های منسـجم، بدون توجه 
بـه سـاختار فضایـی سـنتی و ویژگی‌های منظـر تاریخی انجام شـده 
اسـت. سـازمان فضایـی نطنـز، حاصـل تعامـل تاریخی میان انسـان، 
بسـتر طبیعـی و سـاختار اجتماعـی اسـت. این شـهر بـا ویژگی‌های 
سلسـله‌مراتب فضایـی، تأثیـر از توپوگرافـی، حضـور مرکـز معنایـی- 
اجتماعـی و خوانایـی سـاختار کالبـدی، نمونـه‌ای از سـازمان فضایی 
شـهر ایرانـی به شـمار مـی‌رود. با ایـن حـال، در دهه‌های اخیـر، روند 

*این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »ناسازگاری‌های توسعه با مکانیت بستر )مطالعه‌موردی: 
منطقۀ نطنز روستاهای اطراف(« است که به سرپرستی دکتر »سید امیر منصوری« در 

سال 1404 در پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر به انجام رسیده است.
Sabajafari@ut.ac.ir ،09391377620 :نویسندۀ مسئول**
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توسـعۀ کالبـدی، به‌ویـژه زیرسـاخت‌های جدیـد، ساخت‌وسـازهای 
ناسـازگار بـا بسـتر و تغییـر کاربری‌ها، موجـب دگرگونی در سـاختار 
فضایی شـهر شـده کـه پیامدهایـی چون گسسـت فضایـی، تضعیف 
مراکـز تاریخـی و از بین رفتن پیوسـتگی معنایی و دیـداری را در پی 

داشـته است.
اهمیـت ایـن موضـوع از آن‌روسـت که منظر شـهری صرفـاً پدیده‌ای 
زیباشـناختی نیسـت، بلکه بازتابی عمیق از هویت تاریخی، فرهنگ و 
اجتمـاع یک شـهر به شـمار می‌آید. تضعیـف منظر شـهری می‌تواند 
بـه تضعیـف هویت مـکان، کاهش تعلق خاطر شـهروندان و گسسـت 
در حافظـۀ جمعـی منجـر شـود. در چنیـن شـرایطی، تحلیـل نحوۀ 
دگرگونـی عناصـر سـازمان فضایی در جریان توسـعۀ معاصـر، نه‌تنها 
ضرورتـی علمی، بلکه ابـزاری راهبردی برای هدایـت فرایند طرح‌های 
توسـعه در راسـتای حفظ ارزش‌های منظرین و ارتقای کیفیت فضای 
شـهری تلقـی می‌شـود. این پژوهـش با هـدف بازخوانـی چالش‌های 
توسـعۀ معاصـر در منظـر شـهری نطنـز، تلاش می‌کنـد تـا از منظر 
عناصـر سـازمان فضایی به تحلیل وضعیـت موجود بپردازد. بسـیاری 
از آسـیب‌های وارد بـر منظـر شـهری نطنـز، ناشـی از نادیده‌گرفتـن 
یـا تضعیـف عناصر کلیـدی سـازمان فضایی آن بـوده اسـت. ازاین‌رو، 
شـناخت ایـن عناصر و نحـوۀ تغییر آنهـا در روند توسـعه می‌تواند در 
ارائه راهکارهایی برای مدیریت هوشـمندانه توسعه و حفاظت از منظر 
تاریخی شـهر مؤثر باشـد. این پژوهش برمبنـای داده‌های کتابخانه‌ای 
در زمینۀ سـازمان فضایی شـهر و یافته‌های اکتشـافی به دسـت آمده 
از بررسـی اثرات توسـعه بر سـازمان فضایی شـهر تاریخی نطنز در پی 
پاسـخگویی بـه این پرسـش اسـت که عناصـر اصلی سـازمان فضایی 
نطنـز کدام‌انـد و چه نقشـی در شـکل‌گیری منظر شـهری آن دارند؟ 
همچنیـن برنامه‌هـای توسـعه و الگوی توسـعۀ کالبـدی و عملکردی 
چنـد دهـۀ اخیر چـه تأثیراتی بر سـاختار فضایی و منظر شـهر نطنز 
داشـته اسـت؟ و نهایتـاً، چگونـه می‌تـوان با شـناخت ایـن چالش‌ها، 
بـه راهکارهایـی بـرای حفـظ و ارتقـاء منظـر شـهری نطنـز دسـت 
یافـت؟ پاسـخ به ایـن پرسـش‌ها می‌تواند بسـتری بـرای بازاندیشـی 
در سیاسـت‌های توسـعه‌ای در شـهرهای تاریخی مشـابه فراهم آورد.

روش پژوهش
رویکـردی  بـا  کیفـی  نـوع  از  مطالعـه  ایـن  در  پژوهـش  روش 
تحلیلی-تفسـیری اسـت که با تمرکـز بر فهم عمیق سـاختار فضایی 
و منظـر تاریخـی شـهر نطنـز انجام شـده اسـت. اطلاعات مـورد نیاز 
از طریـق مطالعـات اسـناد و منابـع تاریخـی، متـون مرتبـط با منظر 
شـهری و سـازمان فضایـی و همچنیـن مشـاهده میدانـی بـا رویکرد 
تطبیقـی میان گذشـته و وضع موجود گردآوری شـده اسـت. تحلیل 
کالبدی-فضایی نیز با بهره‌گیری از نقشـه‌های شـهری و مستندسازی 
میدانـی به شناسـایی و ارزیابـی عناصر اصلی سـازمان فضایی نطنز و 
تغییـرات آنهـا در گذر زمان کمک کرده اسـت. محدودۀ مورد مطالعه، 
بافت تاریخی شـهر نطنز اسـت که واجد نشـانه‌های سـازمان فضایی 

تاریخی شـهر و دگرگونی‌های ناشـی از توسـعه معاصر است. ابزارهای 
به‌کاررفتـه در تحلیل شـامل نقشـه‌ها، تحلیل روابـط فضایی، خوانش 
سـاختارهای کالبـدی و بررسـی لایه‌هـای معنایـی در متـون تاریخی 

بـوده کـه هم‌زمـان بـه فهـم کالبـد و معنای فضـا کمـک کرده‌اند.

پیشینۀ پژوهش
منابـع بررسـی شـده در رونـد ایـن پژوهـش بـه دو دسـتۀ کلـی 
تقسـیم‌بندی می‌شـوند. دسـتۀ اول منابعـی می‌باشـند که بـا رویکرد 
سیسـتمی و کل‌نگـر به بررسـی شـهر، سـازمان فضایـی و عناصر آن 
پرداخته‌اند. کتـاب »چشـم‌اندازهای منظـر؛ ماهیـت کل‌نگـر منظـر« 
(Antrop & Van Eetvelde, 2017) بـه بررسـی ماهیـت چندوجهـی 
و کل‌نگـر منظـر می‌پـردازد. نویسـندگان این کتاب منظـر را به‌عنوان 
پدیــده‌ای پیچیــده، پویـا، عینــی و ذهنــی معرفی کرده و تجربـۀ 
آن را نیازمند درک چندبعــدی و چندحســی می‌داننـد. منصوری و 
همکاران (Mansouri et al., 2020) در کتاب »سازمان فضایی شــهر 
ایرانــی در دورۀ اسلامی« بــا نگاهی سیسـتمی و بررســی مدارک 
و اسـناد تاریخـی مختلـف، به تعریف ســازمان فضایی در شــهرهای 
ایـران از جملـه قزویــن، تبریـز، بوشــهر، گرگان و یــزد می‌پـردازد 
و آنهـا را مبتنی‌بـر چهــار رکـن اساســی مرکـز، کل‌هـای کوچـک، 
ســاختار و قلمـرو معرفـی می‌کنـد. در ادامه ابرقویی فـرد و منصوری 
(Abarghouei Fard & Mansouri, 2021) در مطالعۀ عناصر سـازمان 
فضایـی شـهرهای ایرانـی پـس از اسلام، ویژگی‌هـا و شـاخص‌های 
شناسـایی و بررسـی عناصر سازمان فضایی را اسـتخراج و جمع‌بندی 
 (Natagh & Hosseinzadeh, 2023) کرده‌انـد. نطـاق و حسـین‌زاده
در سـیر بررسـی تحـولات سـازمان فضایـی شـهر مشـهد، عناصر آن 
را نیـز مـورد بررسـی قـرار داده و همچنیـن تأثیـرات توسـعۀ حـرم 
بـر بافـت تاریخـی شـهر را مطالعـه کرده‌انـد. در ادامـه جیانـگ و 
همـکاران (Jiang et al., 2023)  با مطالعۀ برنامه‌های توسـعۀ شـهری، 
علاوه‌بر بررسـی چگونگی جدایی میراث شـهری و برنامه‌های توسـعۀ 

شـهری، پیونـد منظـر شـهری با توسـعه را نیـز بررسـی کرده‌اند.
تاریخچـه و تحـولات شـهر نطنـز  بـه بررسـی  دسـتۀ دوم منابـع 
پرداخته‌انـد. در کتاب‌هایـی چون »نفحات الانـس« )جامی، 1366(، 
و  الهدایـه  »مصبـاح   ،)1363 )فیگوئـروا،  فیگوئـروا«  »سـفرنامۀ 
مفتـاح الکفایـه« )کاشـانی نطنـزی، 1325( ویژگی‌هـای کالبـدی 
و  تاریخـی  آثـار  و  جغرافیایـی  تاریخـی،  تحـولات  و  نطنـز  شـهر 
فرهنگـی ایـن شـهر مطالعـه شـده اسـت. همچنیـن محمـدی و 
مطالعـۀ  بـه  مقالـه‌ای  در   (Mohammadi et al., 2021) همـکاران
سـیر تحـول و شـکل‌گیری محلات شـهر نطنـز در ادوار مختلـف با 
اسـتفاده از کتیبه‌هـای بناهای تاریخی در دوران اسلامی پرداخته‌اند. 
در ادامـه ماهیـان )1374( در پایان‌نامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود به 
مطالعۀ جغرافیای تاریخی شـهر نطنز پرداخته اسـت و سـیر تحول و 

گسـترش شـهر را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. 
اگرچــه پژوهش‌هـای متعـددی در زمینه‌هـای گوناگـون همچـون 
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خوانـش سـازمان فضایی شـهرها، جغرافیـای تاریخـی، تحلیل متون 
و اسـناد تاریخـی و مطالعات باستان‌شناسـی در نطنز صورت پذیرفته 
اسـت و ایـن پژوهش‌هـا از تنـوع موضوعـی گسـترده‌ای برخوردارند، 
امـا در اغلـب آنهـا بـه تکویـن و تحـول سـازمان فضایـی شـهر نطنز 
در ارتبـاط بـا توسـعه‌های معاصـر و تأثیـر ایـن فرایندهـا بر سـاختار 
کالبـدی و عملکـردی شـهر توجـه چندانی نشـده اسـت. وجـه تمایز 
پژوهش حاضر در مقایسـه با مطالعات پیشـین، تمرکز آن بر خوانش 
سـیر تحـول سـازمان فضایی نطنز از گذشـته تـا دوران معاصـر، روند 
توسـعه‌های شـهری نطنز و تحلیل تأثیرات توسـعه‌های شهری جدید 
بـر سـازمان فضایـی تاریخی شـهر اسـت. وجـه تمایز ایـن پژوهش با 
سـایر مطالعات انجام شـده، بررسـی سیر تحول سـازمان فضایی شهر 
نطنـز بـا اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، اسـناد تاریخـی و مطالعات میدانی 
اسـت. همچننیـن در این پژوهـش، نقش عوامل طبیعـی، فرهنگی و 
کالبـدی در تغییـر سـاختار فضایی نطنز بررسـی شـده و روابط میان 
عناصر شـهری در بسـتر تحولات زمانی بررسـی و تحلیل شـده است.

مبانی نظری
رویکرد منظرین در خوانش شهر• 

منظر، صحنه زندگی و حامل معنی است (Spirn , 2008) که ما در آن 
 .(Bell, 2007) ساکن هستیم و به‌واسطۀ حواسمان آن را درک می‌کنیم
منظـر شـهری براسـاس تعریف کنوانسـیون اروپایـی منظـر، به‌عنـوان 
بخشـی از محیـط قلمـداد می‌شود کـه توسـط سـاکنان شـهر ادراک 
 (Collado Cappila & Gómez-Pardo Gabaldón, 2018) می‌شــود
و نتیجـۀ تعامـل انسـان با محیط طبیعی و تاریخی اسـت که در طول 
زمـان شـکل گرفته اسـت. این ارتباط میان طبیعـت و تاریخ در منظر 
شـهری قابل‌مشـاهده اسـت و آن را بـه پدیـده‌ای پویـا و متصـل بـه 
گذشـته و حال تبدیل می‌کنـد (Mansouri, 2005). رویکرد منظرین 
بـه شـهر، رویکـردی کل‌نگر اسـت که میـان عینیـت و ذهنیت پیوند 
برقـرار می‌کنـد. در ایـن رویکـرد، منظـر شـهری به‌عنـوان پدیـده‌ای 
عینی-ذهنـی در تعامـل میـان انسـان و محیـط آشـکار می‌شـود. 
ادراکات شـهروندان و کالبـد شـهر هـر یـک به‌تنهایی معنایـی ندارند 
(Zandieh & Goo�  و تنه�ا در تعام�ل ب�ا یکدیگ�ر کام�ل می‌ش�وند 
(darzian, 2014. در ایـن رویکـرد، شـهر در ارتبـاط بـا عوامل زمانی، 
تاریخـی و طبیعـی تعریف می‌شـود. زیـرا منظـر دارای ماهیت مکان 
اسـت و در طـول تاریـخ، حاصـل تعامـل انسـان و محیـط، به دسـت 
جامعـه در چارچـوب اقتضائـات طبیعـی و تاریخی، پدید آمده اسـت 
(Mansouri, 2010). از برتری‌هـای ایـن رویکـرد، در نظـر گرفتـن 
ابعـاد زمانـی، مکانـی و طبیعـی در فهم شـهر اسـت. در نتیجه، منظر 
شـهری تنهـا از طریـق پیوند میـان کالبـد، ذهنیـت و رویدادها معنا 
پیـدا می‌کنـد و رویکـرد منظرین با تأکیـد بر تعامل انسـان، محیط و 
تاریـخ، فهمـی کل‌نگر از شـهر ارائـه می‌دهد و آن را به پدیـده‌ای زنده 

و پویـا تبدیـل می‌کند.
رویکـرد منظرین در خوانش منظر شـهری از مفاهیم مکانیکی فاصله 

گرفته و به دنبال فهم معنا و تجربۀ ذهنی شـهروندان از شـهر اسـت. 
رابطـۀ میـان تاریـخ، تجربـۀ حضـور و حافظـه چارچوبـی به‌منظـور 
خوانـش منظر شـهری اسـت که در یک سیسـتم می‌توانـد هر لحظه 
تجربـۀ شـهری را روایـت کنـد (Valibeig & Inanloo, 2021). در این 
دیـدگاه، منظـر شـهری صرفـاً یـک کالبد یـا تصویر فیزیکی نیسـت؛ 
بلکـه ادراک ذهنـی شـهروندان از شـهر اسـت کـه از طریـق نمادها و 
نشـانه‌های شـهری حاصـل می‌شـود. ایـن رویکـرد، با نگاهـی کل‌نگر 
و سیسـتمی، شـهر را به‌عنـوان کلیتـی یکپارچـه بـا ابعـاد کالبـدی، 
فرهنگـی و معنایـی در نظـر می‌گیـرد. تأکیـد بـر تعاملات میـان 
ایـن لایه‌هـا، هویتـی مسـتقل و کلـی بـه منظـر شـهری می‌بخشـد. 
طراحـی و مدیریت منظر شـهری در ایـن رویکرد برپایـۀ نگاه کل‌نگر 
انجـام می‌شـود کـه همـه عناصـر و لایه‌هـای شـهری را در نسـبت با 
 .(Mansouri et al., 2019) یکدیگـر و کل مجموعـه بررسـی می‌کنـد
در واقــع شـهر تنهـا مجموعـه‌ای از عناصـر پراکنـده نیسـت، بلکـه 
کل منســجمی اسـت کـه ارتبـاط معنـادار میــان اجـزای آن باعث 
افزایــش درک و تعلـق شــهروندان بـه محیط می‌شــود. هرچه این 
ارتباطات گســترده‌تر باشـد، درک شــهروندان از شـهر و هویـت آن 

.(Adelvand et al., 2016) تقویــت می‌شــود
خوانش منظر شهر از طریق عناصر سازمان فضایی• 

منظـر شـهری ادراک و تجربۀ شـهروندان از فضای شـهر اسـت که از 
طریق مشـاهده و تفسـیر نمادهای موجود در شـهر به دسـت می‌آید 
و به‌عنـوان پدیـده‌ای عینی-ذهنـی، بخشـی از ماهیـت انسـان‌های 
آن شـهر اسـت )Mansouri, 2005؛ قربـی، 1391(. منظـر شـهری 
مفهومـی میـان رشـته‌ای اسـت کـه از تلاقـی دیدگاه‌‎هـای معماری، 
شهرسـازی، جغرافیـا و فرهنـگ پدیـد آمـده اسـت و در سـاده‌ترین 
معنـا، بـه‌درک، تجربـه و بازنمایی فضاهای شـهری توسـط کاربران و 
ناظـران اشـاره دارد. منظر، فراتر از آنکه تنها کالبد شـهر باشـد، واجد 
لایه‌های از معنا، حافظه، عملکرد و تاریخ اسـت که در بسـتر فضاهای 
شـهری شـکل می‌گیرد و قابل بازخوانی اسـت (Rossi, 1982). منظر 
به‌عنـوان نمـود عینـی و ذهنـی شـهر، می‌تواند بسـتر تحلیـل روابط 
اجتماعـی، سـاخت قـدرت، فرهنگ زیسـته و سـاختار فضایی شـهر 
باشـد. خوانـش منظـر شـهر تلاشـی بـرای شناسـایی سـاختارهای 
فضایـی، نظام‌هـای شـکل‌دهندۀ فضـا و لایه‌های مسـتتر در فضاهای 
شـهری اسـت. در دهه‌های اخیر، رویکردهایی چون »پدیدارشناسـی 
»تحلیـل  و  فضـا«  »زیبایی‌شناسـی   ،(Relph, 1976) مـکان« 
ریخت‌شناسـانه منظـر« امـکان مطالعـه دقیق‌تری از منظر شـهری را 
فراهـم کرده‌انـد. از رویکردهـای کارآمـد در این زمینـه، تحلیل منظر 
شـهری براسـاس عناصـر سـازمان فضایی، شناسـایی و تفسـیر نقش 
اجـزای کالبـدی و عملکـردی در نظم‌دهـی بـه فضـای شـهر اسـت. 
سـازمان فضایـی شـهر، حاصـل نگـرش بـه شـهر به‌عنـوان یـک کل 
مسـتقل اسـت. مفهومـی مجـرد و معادل نظـم میـان عناصر مختلف 
 .(Mansouri et al., 2020, 43) اسـت  شـهر  یـک  به‌وجودآورنـده 
ســازمان فضایــی مفهومــی برآمــده از نـگاه سیســتمی به شـهر 
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و اجزای ســازنده آن محســوب می‌شــود کـــه شـــهر را حــاوی 
معنایــی فراتــر از جمــع جبــری اجــزای کالبــدی آن دانســته 
و معنایـــی برآمــده از نظــم، نسـبت و ارتبـاط میـان اجـزاء بـرای 

.(Abarghouei Fard & Mansouri, 2021) شــهر قائــل اســت

یافته‌ها
خوانش سیستمی سازمان فضایی شهر نطنز• 

شـهر مجموعـه ای از اجـزای پراکنـده نیسـت بلکـه کلـی اسـت که 
میـان عناصر تشـکیل دهندۀ آن وحـدت هدف و ارتباطـات معنی‌دار 
وجود دارد. هر قدر این ارتباطات گسـترده تر باشـد درک شـهروندان 
بیشـتر اسـت  بـه محیـط شـهری  آنهـا  تعلـق  و  از شـهر قوی‌تـر 
(Adelvand et al., 2016). از میـان رویکردهـای گوناگونـی کـه بـه 
خوانـش شـهر می‌پردازند، نگرش سیسـتمی شـهر را نـه مجموعه‌ای 
منفـک و بی‌ارتبـاط از عناصـر، بلکـه کلیتـی هدفمنـد و یکپارچـه 
می‌بینـد کـه اجـزای آن در تعامـل و پیونـدی معنادار بـا یکدیگر قرار 
دارنـد. از ایـن رو، نمی‌توان شـهر را صرفاً با تحلیـل جزءبه‌جزء عناصر 
آن درک کـرد؛ بلکـه تنها از رهگذر نگاهی کل‌نگر و سیسـتمی اسـت 
کـه خوانش دقیـق از شـهر شـکل می‌گیـرد (Mansouri, 2013). در 
نـگاه سیسـتمی به شـهر، مهم‌تـر از حفاظـت دانه‌ها و اشـکال متنوع 
صورت شـهر، روابط آنهاسـت که تحت نظامی، سـازمان فضایی شـهر 
را آفریده اسـت (Mansouri et al., 2020). سـازمان فضایی شـهر یک 
مفهـوم کلی اسـت کـه در فضای واقعی شـهر به شـکل عناصر عینی 
دیـده می‌شـود. ایـن عناصر در هر شـهر یا منطقه می‌توانند مشـابه یا 
متفاوت باشـند. مطابق تصویر 1، در شـهرهای ایرانی دورۀ اسلامی، 
سـازمان فضایـی از چهـار بخـش »قلمـرو«، »مرکـز«، »سـاختار« و 
»کل‌های کوچک« تشـکیل شـده اسـت. در ادامه به‌منظور شناسـایی 
مؤلفه‌هـای سـازمان فضایـی شـهر نطنـز، بـا اسـتفاده از مشـاهدات 
میدانـی و مطالعـات پیشـین، هـر یـک از عناصـر به‌صـورت جداگانه 

می‌شود. بررسـی 

نطنـز از شـهرهای تابع اسـتان اصفهـان، میـان شهرسـتان‌های آران 
و بیـدگل و کاشـان از شـمال و اصفهـان در جنـوب قـرار گرفتـه 
اسـت )قبادیـان، 1393، 41(. مطابـق تصویـر 2، شـهر در مسـیر 
رودخانه‌هـای طامـه و اوره قرار داشـته اسـت و مسـیر جریـان آب در 
شـهر نطنـز، از دلایـل شـکل‌گیری هسـته‌های سـکونتی و محلات و 
تقـدم و تأخـر در شـکل‌گیری آنهـا اسـت )ماهیـان، 1374، 26(. از 
دیگـر عوامـل شـکل‌گیری نطنـز، شـکل زمیـن و اسـتقرار در میانـۀ 
بسـتری کوهسـتانی و گسـترۀ پیوسـته از باغات و اراضی کشـاورزی 
اسـت. موقعیـت جغرافیایـی شـهر، در کنـار منابـع آبـی و اراضـی 
حاصلخیـز، بسـتر مناسـبی بـرای شـکل‌گیری نظام فضایـی متکی‌بر 
سـاختار طبیعـی فراهـم کـرده اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه بافـت تاریخی 
شـهر بـا پیـروی از توپوگرافـی و مسـیرهای طبیعـی جریـان آب، به 
شـکلی ارگانیـک و سلسـله‌مراتبی توسـعه یافته اسـت. شـکل‌گیری 
محلات در امتداد مسـیر رودخانه‌ها و در حاشـیۀ باغـات، نه‌تنها نظم 
فضایـی شـهر را تعییـن کرده، بلکـه به تثبیـت الگوهای معیشـتی و 
کالبـدی در طـول تاریـخ انجامیـده کـه تـا امـروز قابل‌ردیابی اسـت.

و •  باغات  رهگذر  از  فضایی  سازمان‌یافتگی  قلمرو؛ 
هسته‌های سکونتی

قلمـرو لبه‌ای اسـت که یک ناحیه دارای ویژگی خـاص را از نواحی 
ایـن ویژگـی خـاص می‌توانـد شـامل  مجـاور آن جـدا می‌کنـد. 
صفتـی معیـن و قابل‌دریافـت بـا ادراک حسـی و یا نتیجۀ اسـتقرار 
عملکردی مشـخص و متفاوت از خارج مرز قلمرو باشـد. تشـخیص 
و درک محـدوده‌ای از فضـا کـه گروهـی از سـاکنان شـهر خـود را 
متعلـق بـه آن بداننـد، شـرط مهمـی در تحقق مفهوم کل از شـهر 
اسـت (Abarghouei Fard & Mansouri, 2021). نطنـز بـه جهـت 
برخـورداري از جغرافیـاي طبیعـی از جملـه دشـت‌هاي وسـیع و 
کوه‌هـاي بلنـد کـه در طـول حیـات شـهر به‌عنـوان عامـل دفاعی 
اصلی آن عمل می‌کند، توجه شـده است )مقدسی، 1361، 129(. 
همچنیـن »...شـهر نطنـز از مغـرب و جنوب به صخرهـاى عظیم و 

. Mansouri et al., 2020 :تصویر 2. عوامل طبیعی مؤثر در شکل‌گیری شهر نطنز. مأخذ: نگارندگان.تصویر 1. عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی. مأخذ
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بازخوانی چالش‌های توسعه در منظر شهری نطنز با تأکید بر عناصر سازمان فضایی| صبا جعفری و همکاران

از شـرق و شـمال بـه کوه‌هاي کوچکتري محدود می‌شـود و شـهر 
از هر طرف محصور در کوهسـار اسـت« )فیگوئـروا، 1363، 282(. 
مطابـق تصویـر 3، در دوران ساسـانیان اولیـن تأسیسـات دفاعـی 
شـهر نطنـز بـر روي کـوه کرکـس احـداث شـد کـه بقایـاي آنهـا 
هم‌اکنـون بـه نـام »قلعـه وشـاق« شـناخته می‌شـود. همچنیـن 
قلعـۀ »باغبـاد« نیـز در محلۀ افوشـته، به‌عنـوان تأسیسـات دفاعی 
شـهر احـداث شـد (Mohammadi et al., 2022). در گام نخسـت، 
مرزهـای  نخسـتین  کرکـس،  کـوه  به‌ویـژه  پیرامونـی  کوه‌هـای 
طبیعـی و دفاعـی قلمـرو شـهر نطنـز را شـکل داده‌انـد و نقشـی 
بنیادیـن در تعییـن حـدود فضایـی آن داشـته‌اند. در مراحـل بعد، 
باغـات و رودهـا به‌عنـوان مرزهـای زیسـتی و تولیـدی، در تعریـف 
قلمـرو شـهری نطنـز نقش ایفـا کرده و بـه تثبیت سـاختار فضایی 
شـهر در بسـتر طبیعـی کمـک کرده‌انـد. چنانکه قلمرو شـهر نطنز 
در کمربنـدی از باغـات اطراف هسـتۀ مرکزی شـهر بـوده که مردم 
 .(Javeri et al., 2022) شـهر از طریـق آن، امـرار معـاش می‌کردنـد
درنهایـت، بـا توجـه به سـازمان فضایی شـهر نطنـز، قلمـرو آن در 
بسـتر طبیعـی و تاریخی خود، توسـط شـبکه‌ای پیوسـته از باغات 
به‌عنـوان عناصـر مـرزی و سـاختاری،  شـکل گرفتـه اسـت کـه 
محدوده‌هـای عملکـردی شـهر را تعریـف و تبییـن می‌کننـد. ایـن 
باغـات نه‌تنهـا نقـش تعیین‌کننده‌ای در سـاخت مرزهـای کالبدی 
شـهر دارنـد، بلکـه واسـطی میـان سـه هسـتۀ سـکونتی و اجـزای 
مجموعـه شـهری به‌شـمار می‌آینـد. در سـیر تحول تاریخی شـهر، 
ایـن باغـات به‌تدریـج از نقشـی زراعـی و اقتصـادی بـه عنصـری 

فضاسـاز در تعریـف لبه‌هـا و خوانایی قلمرو شـهری ارتقـا یافته‌اند. 
بـا توجـه به نقـش باغـات در سـازمان فضایی شـهر، تـداوم حیات 
و حفـظ سـاختار ارگانیـک آنهـا، نه‌تنهـا در انسـجام فضایـی میان 
بافت‌هـای سـکونتی مؤثـر بوده، بلکـه در تثبیت مرزهـای هویتی و 

تاریخـی نطنـز نیـز نقش مهمـی دارد.
مرکز؛ مکان هست شدن شهر• 

مرکـز شـهر مفهومـی فراتر از یـک مـکان فیزیکی اسـت و به‌مثابۀ 
تجلـی عینـی جوهـر هویتـی و تاریخـی شـهر عمـل می‌کنـد. در 
به‌عنـوان کانـون اصلـی شـکل‌گیری حیـات  شـهر نطنـز، مرکـز 
شـهری، همواره بـا کارکردهایی چـون تجمع عناصـر کالبدی مهم 
نظیـر مسـجد، بـازار، میـدان و دیگر فضاهـای عمومـی و همچنین 
رویدادهـای اجتماعـی و سیاسـی تعریـف شـده اسـت. مرکز تلاقی 
عناصـر کالبـدی تنهـا شـرط کافـی مرکـز محسـوب می‌شـود، در 
نیازمنـد حضـور رویدادهـای  اسـتمرار حیـات مرکـز  حالـی کـه 
اجتماعـی اسـت کـه در بسـتر تاریخـی و فرهنگـی شـهر معنـا 
می‌یابنـد (Mansouri et al., 2020, 55). در نطنـز، بقایـای چارتاقی 
ساسـانی در محلۀ قصبه نشـان از نخسـتین هستۀ شـهری دارد که 
بـا تکیـه بـر پیشـینه‌ای مذهبـی و آیینـی شـکل گرفتـه و جایگاه 
دوران  آن  سیاسـی  و  جغرافیایـی  شـرایط  براسـاس  آن  مرکـزی 

تثبیت شـده اسـت.
تحـولات تاریخـی شـهر نطنز موجـب تغییـر در سـاختار و جایگاه 
مرکـز در ادوار مختلـف شـده اسـت. مطابق تصویر 4، هسـتۀ اولیه 
شـهر در دورۀ ساسـانی با سـاختارهای دفاعی قلعه وشـاق بر روی 

تصویر 3. روند گسترش سازمان فضایی و قلمرو شهر نطنز طی ادوار مختلف. مأخذ: نگارندگان.
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کـوه کرکـس، قلعـه باغبـاد در محله افوشـته و چارطاقی ساسـانی 
در محلـۀ قصبـه شـکل گرفتـه اسـت. در دوران اسلامی، به‌ویـژه 
دورۀ دیلمـی و سـلجوقی، محلـۀ قصبـه به‌عنوان مرکز اصلی شـهر 
تثبیـت شـد و رونـق گرفت. بـا حمله مغـولان و خرابی‌های ناشـی 
از آن، مرکـز از محلـۀ قصبـه بـه ناحیۀ سرشـک در جنوب شـرقی 
شـهر منتقـل شـد و به‌تبـع آن، مرکزیـت شـهری تحـت تأثیـر 
عوامـل امنیتـی و طبیعـی، همچـون نزدیکی بـه رود طامـه، تغییر 
مـکان یافت )جامی، 1366، 428؛ کاشـانی نطنزی، 1325، 17(. 
در دورۀ ایلخانـی نیـز، بـا حفـظ محـور قصبـه، شـهر بـه سـمت 
مسـیرهای آبـی و محلاتـی چـون سرشـک و شـهرینان گسـترش 
یافـت. در دورۀ تیمـوری، هسـتۀ سـوم شـهری مجدداً در افوشـته 
شـکل گرفـت. بـا ایـن حـال، در دورۀ صفـوی و پـس از آن، مرکـز 
مجـدد بـه نواحـی قصبـه و فـارح منتقـل شـد و محلاتـی چـون 
باغسـتان و کوچـه فـارح، جایگاهـی ویـژه در مسـیرهای ارتباطـی 
و حکومتـی پیـدا کردنـد. این بازگشـت، نه‌تنهـا از منظـر کالبدی، 
بلکـه در قالب یکپارچگی سـازمان فضایی شـهر نیـز اهمیت یافت، 
به‌گونـه‌ای کـه سـایر مجموعه‌هـا در قالـب کل‌هـای کوچک‌تـر در 
پیرامـون مرکـز اصلی تعریف شـدند و در نسـبت فضایـی و معنایی 
بـا آن قـرار گرفتنـد. در دورۀ قاجـار، بـازار مرکـزی شـهر شـکل 
گرفـت و بـا الحـاق روسـتاهای پیرامونـی، قلمـرو شـهر گسـترش 
یافـت. سـرانجام، در دورۀ پهلـوی، خیابان‌کشـی‌های جدید موجب 
بـرش کالبـدی بافـت تاریخی و تغییر جهت توسـعه فیزیکی شـهر 
بـه سـوی جنـوب شـد، کـه ایـن رونـد سـاختار فضایـی یکپارچـه 
پیشـین را دچـار گسسـت کـرد (Mohammadi et al., 2021). ایـن 
تحـولات نشـان می‌دهـد کـه مرکـز نه‌تنهـا محـل تبلـور سـازمان 
فضایـی اسـت، بلکـه ادراک منظـر تاریخـی و فرهنگـی شـهر نیـز 

حـول آن شـکل می‌گیـرد.
در رونـد توسـعۀ نطنـز، مرکـز تاریخی شـهر کـه در گذشـته نقش 
محـوری در سـازمان فضایـی و زندگـی روزمـره سـاکنان داشـته، 
به‌تدریـج جایـگاه و سـاختار پیشـین خـود را از دسـت داده اسـت. 
توسـعه در دهه‌هـای اخیر، اغلـب بدون پیروی از الگوهای سـازمان 

فضایـی تاریخـی و پیوسـتگی فضایـی شـکل گرفتـه‌، به‌گونه‌ای که 
کارکردهـای مهـم شـهری و تمرکـز فعالیت‌هـا از مرکـز تاریخی به 
فضاهـای حاشـیه‌ای و نوظهـور پراکنـده و منتقل شـده‌اند. این امر 
موجـب تضعیـف نقـش مرکـز به‌عنـوان نقطـۀ تمرکـز عملکـردی، 
فرهنگی و اجتماعی شـده اسـت. در نسـبت با کل سـازمان فضایی 
نطنـز، مرکـز تاریخـی شـهر ماننـد گذشـته نقشـی انسـجام‌بخش 
فقـدان  و  نامتـوازن  گسـترش  نمی‌کنـد.  ایفـا  هدایت‌کننـده  و 
برنامه‌ریـزی مکان‌محـور در مرکـز موجب شـده تا سـاختار فضایی 
شـهر از پیوسـتگی عملکـردی و بصـری فاصلـه گیـرد. همچنیـن 
به‌علـت تضعیـف محورهـای ارتباطی و تـداوم بصری میـان اجزای 
شـهری، ادراک منظـر مرکـز نیـز دچـار ضعـف شـده و حضـور آن 
در ذهـن و تجربـۀ شـهروندان کمرنـگ گشـته اسـت. در چنیـن 
شـرایطی، نه‌تنهـا خوانایـی مرکـز در بافت کلی شـهر کاهش یافته، 

بلکـه امـکان بازیابـی آن بـا چالش جـدی مواجه اسـت.
ساختار؛ عنصر متصل‌کننده در ادراک شهر• 

  سـاختار شـهرهای ایرانـی، به‌عنوان محوری کالبـدی - عملکردی 
عامـل ارتبـاط میـان اجـزا اصلـی شـهر(Mansouri, 2020, 56)، از 
جملـه حصـار، مرکزیت، محلات و مجموعه‌های شـهری هسـتند. 
بـدون آن عناصـر مذکـور به‌صـورت پراکنـده و فاقـد ارتبـاط بـا 
یکدیگـر شـکل گرفتـه و قـادر بـه ایجـاد مفهـوم »کلـی« از شـهر 
نیسـتند (Abarghouei Fard & Mansouri, 2021). نقش عملکردی 
سـاختار به‌عنـوان عنصـر برقـرار کننـدۀ ارتبـاط میـان بخش‌هـای 
مختلـف شـهر، سلسـله مراتـب در دسترسـی‌ها، عامـل پیوند میان 
اجـزا و عملکردهـای اصلـی و مهـم شـهر بـه شـکل سـتون فقرات 
و شـکل‌گیری جریـان مـداوم حیـات و زندگـی شـهری که سـبب 
یافتـن حیـات  بـه سـاختار و سـازمان  اعطـای نقـش اجتماعـی 

.(Mansouri, 2020, 56) اجتماعـی در شـهر می‌شـود
سـاختارهای تاریخـی شـهر نطنز به‌صـورت ارگانیک، متأثـر از عوامل 
طبیعـی، اقلیمـی، اجتماعـی و فرهنگی گسـترش یافته اسـت. راه‌ها 
و مسـیرهای ارتباطـی نقـش کلیدی در سـازماندهی فضایـی و پیوند 
بیـن اجـزای شـهری ایفـا کرده‌انـد. ایـن مسـیرها علاوه‌بـر ایجـاد 
دسترسـی میـان عناصـر اصلـی شـهر چـون مرکـز، بـازار، محلات، 
باغ‌هـا و دروازه‌هـای ورودی، بـا پیروی از شـیب زمیـن، خطوط قنات 
و محورهای طبیعی، بسـتری برای شـکل‌گیری حیات شـهری فراهم 
می‌آورنـد. شـبکۀ سـاختارهای نطنـز براسـاس سلسـله‌مراتب فضایی 
شـکل گرفته اسـت و بدین ترتیب سـاختارهای اصلی، مرکز شـهر را 
بـه محلات و ورودی‌هـای آن متصـل کرده تـا سـاختارهای فرعی را 
از فضـای عمومـی تفکیـک کننـد. این نظـم فضایی، علاوه‌بـر کارکرد 
عملکـردی، واجـد بـار اجتماعـی و فرهنگی نیـز بود و بـه فضاها معنا 
و هویـت می‌بخشـید. سـاختارهای شـهری در نطنز همچون مسـجد 
جامـع و مجموعـه شـیخ عبدالصمـد، در پیونـد مسـتقیم بـا شـبکۀ 
راه‌هـا و بافـت پیرامونـی قـرار داشـتند و محورهـای منتهـی بـه آنها 
به‌مثابـۀ سـتون فقـرات شـهر عمـل می‌کردنـد. بـا آغـاز دورۀ معاصر 

تصویر 4. جانمایی هسـته‌های اولیۀ شکل‌گیری شـهر نطنز. مأخذ: نگارندگان با استفاده 
.Mohammadi et al., 2022 از
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و ورود الگوهـای جدیـد توسـعۀ شـهری، سـاختار تاریخـی نطنـز 
دچـار دگرگونـی شـد. توسـعه‌ فیزیکـی شـهر به سـوی دشـت، ورود 
شـبکه‌های خیابانـی سـواره‌محور، تعریـض معابـر سـنتی و گسسـت 
نقـش  میـان مراکـز قدیمـی و مناطـق جدیـد، موجـب تضعیـف 
عملکـردی و اجتماعـی شـبکۀ راه‌های تاریخی و نظام سلسـله‌مراتبی 
گذشـته شـد. مطابق تصویر 5، بسـیاری از محورهای سـنتی از مدار 
اسـتفاده خـارج یـا بـه مسـیرهای حاشـیه‌ای بدل شـدند و سـاختار 
پیاده‌محـور و انسـان‌مقیاس جـای خـود را بـه نظامـی ماشـین‌محور 
داد. از سـوی دیگر، گسـترش بی‌برنامه و گاه نامتناسـب با توپوگرافی 
شـهر، منجـر به تداخـل سـاختارهای جدید با نظام طبیعی و سـنتی 
شـهر شـد. این تغییرات، نه‌تنها انسـجام کالبدی و عملکردی شـهر را 
تحـت تأثیر قـرار داده، بلکه ارتباط فضایی میان اجزای تاریخی شـهر 

را نیـز گسسـته و از معنـا تهی کرده اسـت.
کل‌های کوچک؛ اجزا ادراک یکپارچه شهر• 

بـا رشـد و توسـعه شـهر و افزایـش جمعیـت سـاکنان، مرکـز دیگر قـادر 
بـه ارائه خدمـات کارکردی به‌تمامی شـهر نیسـت؛ بـه لحاظ معنایـی 
نیــز شــهر به‌جای محدودشدن بـه یـک مفهــوم و موجود بسـیط، 
تنهـا در صـورت تقسـیم‌بندی بر مبنـای تمایـزات و تقلیل فضـا بـه 
واحدهایــی بـا مقیــاس کوچک‌تر معنـا می‌یابــد. کل‌هـای کوچک 
تمام سـطح شـهر را پوشـش می‌دهنـد و به دو شکل محله و مجموعۀ 

. (Abarghouei Fard & Mansouri, 2021) شهری وجود داشـته‌اند
مطابـق تصویـر 6، بافـت تاریخـی نطنـز محلات تاریخـی قصبـه، 
باغسـتان، افوشـته، ریسـه، ویشـته، کنـدز، سرشـک، مزرعـه خطیـر، 
مزید آباد، وشوشـاد و رهن را در خود جای داده اسـت. هسـتۀ اولیه و 
کانـون توسـعۀ شـهر در محله قصبـه قرار داشـته که با توجـه به روند 
شـکل‌گیری و تکامـل شـهر در دوره‌هـای مختلـف فضاهـای متفاوتی 
در ایـن مسـیر بـه وجود آمـده اسـت. در حقیقت کالبد بافـت تاریخی 
موجـود شـهر نطنز از اواخر دورۀ قاجار شـکل گرفتـه و در دورۀ پهلوی 

تصویـر 5. سـاختارهای شـهری جدیـد با نظـام ماشـین‌محور و غیرانسـانی. عکس: صبا 
جعفـری، 1404.

تصویـر 6. محله‌هـای تاریخـی شـهر نطنـز بر پایۀ طـرح تفضیلـی. مأخذ: نگارنـدگان با 
اسـتفاده از طرح جامـع 88.

نیز دسـتخوش تحولاتی شـده است. در روند توسـعۀ شهر، روستاهای 
تاریخـی اطـراف شـهر، به بدنه شـهر متصـل شـده و امـروزه جزئی از 

محلات تاریخی شـهر هسـتند )تصویر 7(.

تصویر 7. روند رشد کل‌های کوچک و محلات شهر نطنز. مأخذ: طرح جامع 88.
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آثار توسعه بر تحولات سازمان فضایی نظنز• 
بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام گرفتـه، پـس از دورۀ پهلـوی، بـا اجرای 
خیابان‌کشـی‌های مسـتقیم و مداخله‌گرایانه، روند طبیعـی و تدریجی 
توسـعۀ شـهر نطنـز کـه مبتنی‌بـر مسـیرهای آبـی، قنـوات و باغـات 
بـود، دچـار اختلال شـد و انسـجام قلمـرو شـهری را در ابعـاد کالبدی، 
اجتماعی و عملکردی مختل سـاخت. گسـترش افقی و بی‌ضابطۀ شهر 
موجـب تضعیـف مرزهـای تاریخـی و طبیعـی شـهر شـده و منجر به 
بروز الگوی پراکنده‌سـازی ( Urban Sprawl) شـده اسـت. پیش از آن، 
باغـات به‌عنـوان عناصر تولید مکان و مرزی، سـاختار قلمرو شـهری را 
شـکل می‌دادنـد و توسـعۀ منطبـق با بسـتر طبیعی شـکل می‌گرفت. 
امـا بـا ظهـور دو محـور خیابـان اصلی به‌عنـوان اسـتخوان‌بندی جدید 
شـهر، انسـجام فضایی دچـار اختلال شـد و باغـات میـان خیابان‌های 
معاصـر به فضاهای حاشـیه‌ای تبدیل شـده‌اند. تحلیل‌هـای کالبدی از 
بافـت نطنز نشـان می‌دهـد که توسـعه‌های جدید در بسـیاری از نقاط 
فاقد انسـجام و هماهنگی با بافت پیشـین هستند. سـاختمان‌هایی در 
تقابـل با سـاختار متراکم و نظام‌مند قـرار گرفته‌اند و موجب ناهمگونی 

فضایی و از بین رفتن خوانایی گردیده‌اند. مشـاهدات میدانی در نواحی 
شـمالی و شـرقی شـهر نشـان می‌دهند که گسـترش ساختمان‌سازی 
مـدرن، نه‌تنهـا مرزهـای طبیعی باغـات و حریم هسـته‌های تاریخی را 
تضعیـف کرده، بلکـه موجب ایجاد فضاهای انتقالی ناپایـدار و بی‌هویت 
شـده‌اند. همچنیـن رونـد گسـترش کالبـدی عمدتـاً بـر محورهـای 
دسترسـی و نواحی حاشـیه‌ای متمرکز بوده و در بسـیاری موارد بدون 
انطباق با سـاختار تاریخی-فضایی شـهر و الگوهای بومی صورت گرفته 
اسـت. این توسـعه‌ها در پیرامون هسـتۀ تاریخی و در امتداد مسیرهای 
ارتباطی جدید، منجر به گسسـت‌هایی در پیوسـتگی میـان بافت‌های 
سـنتی و فضاهای جدید شـهری شـده‌اند. گسـترش کالبدی نامتوازن، 
تخریـب بخشـی از باغـات در بافـت تاریخـی و توسـعۀ کاربری‌هـای 
جدیـد، الگـوی تاریخی شـبکه‌بندی فضایـی را مختل کرده و پیوسـت 
فضایی میان سـه هسـتۀ سـکونتی نطنز را دچار تضعیف کرده اسـت. 
در ایـن میـان، باغـات به‌عنـوان عناصر میان‌افـزا، در معـرض تفکیک و 
کاربری‌هـای ناسـازگار قـرار گرفته‌انـد که نقـش آنهـا در تعریف قلمرو 
شـهری را به‌شـدت کمرنگ کرده اسـت. مطابق تصویـر 8، برنامه‌های 

تصویر 8. سازمان فضایی شهر نطنز. مأخذ: نگارندگان.
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توسـعۀ معاصر منجر به تولید هسـته‌های سـکونتی ناپیوسـته با بافت 
تاریخـی، گسسـت فضایی و افت کیفیت ادراکی محیط شـهری شـده 
اسـت؛ امری که نشـان‌دهندۀ ضرورت بازنگری در سیاسـت‌های توسعۀ 

کالبدی شـهر نطنز اسـت. 

جمع‌بندی
شـهر نطنـز به‌واسـطه ویژگی‌هـای خـاص طبیعـی، توپوگرافـی و 
شـرایط کالبـدی محیـط، روند توسـعه‌ای متفاوت از سـایر شـهرهای 
تاریخـی ایـران تجربه کرده اسـت. سـاختار فضایـی این شـهر از ابتدا 
مبتنی‌بـر الگوی باغ‌شـهر شـکل گرفتـه و این ویژگـی بنیادین، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در سـازمان فضایی آن داشـته است. برخلاف بسیاری 
از شـهرهای تاریخـی ایـران که توسـعه‌ای متمرکز و هم‌پیونـد دارند، 
نطنز با رشـد در سـه هسـته سـکونتی مجـزا، الگویـی غیرمتمرکز به 
خود گرفته اسـت. این هسـته‌ها که از طریق شـبکه‌ای از ساختارهای 
ارگانیـک، باغـات و فضاهـای بـاز طبیعی بـه یکدیگر متصـل بوده‌اند 
و همیـن پیونـد اکولوژیـک و عملکـردی، انسـجامی سیسـتمی را در 

سـاختار فضایی شـهر ایجـاد می‌کرده اسـت.
باتوجـه بـه مطالعات صـورت گرفتـه، در دوره‌های تاریخـی تا پیش از 
دوران پهلوی، روند توسـعۀ نطنز ماهیتی ارگانیک و پیوسـته داشـته 
اسـت. اجـزای اصلـی سـازمان فضایی شـهر، در ارتباطـی هماهنگ و 
نظام‌منـد بـا یکدیگـر قـرار داشـته و نوعی انسـجام فضایـی مبتنی‌بر 
رابطـۀ انسـان، بسـتر و طبیعـت بـر شـهر حاکـم بـوده اسـت. امـا با 
آغـاز تحـولات شهرسـازی در دورۀ پهلـوی و ورود رویکردهای مدرن، 
تغییراتـی در نظـام فضایـی شـهر رخ داد کـه بـه تدریـج سـاختار و 
قلمرو را از مسـیر سـنتی خود خارج سـاخت. در این دوره، پیوندهای 
میـان اجزای سـازمان فضایی شـهر تضعیف شـد و الگوی باغ‌شـهری 
کـه به‌عنـوان شـالودۀ ارتباطـی میـان هسـته‌های سـکونتی عمـل 
می‌کـرد، کارکرد پیشـین خـود را از دسـت داد. نتیجه ایـن تحولات، 
هسـته‌های  آن  در  کـه  بـود  فضایـی  جدایی‌گزینـی  شـکل‌گیری 

سـکونتی بـه واحدهایی منفـک و کم‌ارتباط تبدیل شـدند. در نتیجه، 
نه‌تنها سـاختار کلی شـهر از انسـجام فضایی گذشـته فاصلـه گرفت، 
بلکـه درون محلات نیـز الگوهای ارتباطی، عملکـردی و فضایی دچار 
گسسـت شـد. بدین‌ترتیب، سـاختار باغ‌شـهری که در گذشـته عامل 
پیونـد و سـازمان‌دهندۀ فضایـی شـهر بـود، به‌تدریـج بـه عنصـری 

جداکننـده و فاقـد یکپارچگـی عملکـردی و کالبدی، بدل شـد.
پـس از دوران پهلـوی، رونـد توسـعه شـهری از الگـوی سیسـتمی و 
یکپارچـه کـه پیـش از آن در سـاختار شـهرها حاکـم بود، به سـمت 
توسـعه‌ای بخشـی‌نگر و دسـتوری تغییـر یافـت و جدایی‌گزینی میان 
اجزا سـازمان فضایی آغاز شـد. در این دوره، برنامه‌ریزی‌های شـهری 
اغلب بدون توجه به ظرفیت‌های بسـتر، ویژگی‌های مکانی و سـازمان 
فضایی شـهرها صـورت گرفتند. این رویکرد موجـب چندپارگی میان 
اجـزای سـازمان فضایـی )تصویر 9(، تضعیف ارتبـاط میان عملکرد و 
فضـا، افزایش گسسـت اجتماعی و کاهش سـرزندگی و حضورپذیری 
در فضاهـای شـهری شـد. در نتیجه، توسـعه‌ای نامتـوازن و تمرکزگرا 
شـکل گرفـت کـه بیـش از آنکـه بـه ارتقـاء کیفیـت زندگی شـهری 
بینجامد، به تشـدید نابرابری فضایی و از میان رفتن انسـجام شـهری 

انجامید.
قلمـرو از مؤلفه‌هـای بنیادیـن در سـازمان فضایـی شـهرهای ایرانـی 
حـدود  تعریـف  در  تعیین‌کننـده  نقشـی  و  بـوده  اسلام  از  پـس 
کالبـدی و مفهومـی شـهر ایفـا می‌کنـد؛ به‌گونـه‌ای کـه در بسـیاری 
از مـوارد، کارکـردی در راسـتای بازنمایـی کلیـت و تمامیـت شـهر 
بـه خـود گرفتـه اسـت. در شـهر نطنز، حصـار شـهر به‌عنـوان عنوان 
عامـل ادراک یکپارچـۀ شـهر، واجد ابعـاد گوناگون طبیعـی )باغات(، 
کالبدی، عملکردی )امنیتی( و معنایی بوده اسـت. در دورۀ ساسـانی، 
اسـتقرار قلعه وشـاق بر ارتفاعـات کوه کرکس و قلعـه باغباد در محلۀ 
افوشـته، بیانگـر شـکل‌گیری قلمروهـای عملکـردی بـا هـدف تأمین 
امنیـت بـوده اسـت. در دوره‌هـای پـس از آن، باغـات نقـش محـوری 
در تعریـف قلمـرو ایفـا کرده‌انـد و نمود حصـار از منظر طبیعـی و در 

تصویر 9. روند تغییر توسعۀ سیستمی شهر به توسعۀ بخشی. مأخذ: نگارندگان.
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پیوند با سـاختار معیشـتی و اجتماعی شـهر تداوم یافته است. بر این 
اسـاس، شـکل‌گیری و تحول قلمرو در نطنز، متأثر از عوامل گوناگون 
سیاسـی، معیشـتی، امنیتی و اجتماعی-فرهنگی بوده و در دوره‌های 
مختلف، بر حسـب شـرایط، یکی از این ابعاد برجسـته‌تر شـده اسـت. 
بـا وجـود تغییـر در شـدت، شـکل و جایـگاه ایـن مؤلفه‌هـا در ادوار 
مختلـف تاریخـی، نقـش حصـار در تعریف حـدود فیزیکـی و معنایی 
شـهر به‌مثابـۀ یـک واحـد مسـتقل از بافت‌هـای همجـوار، کلیـدی و 

غیرقابـل انکار اسـت )جـدول 1(.
مرکـز شـهر در محلـۀ قصبـه و در مجـاورت چارطاقـی بهـرام شـکل 
گرفته اسـت. اجزای اصلی این مرکز شـامل چارطاقی، مسـجد جامع، 
بـازار و درختـان چنـار در مقابل مسـجد جامع اسـت کـه در خوانش 
سـاختار فضایـی مرکز و سـازمان کلی شـهر و ادراک آن نقـش دارند. 
بـا وجـود آنکـه محلـۀ قصبـه در حـال حاضـر به‌عنـوان مرکـز اصلی 
شـهر شـناخته می‌شـود، اما به‌واسطۀ سـاختار باغ‌شـهری و در فرایند 

توسـعۀ کالبدی، دو هسـتۀ سـکونتی افوشته و سرشـک نیز به‌صورت 
غیرمتمرکز در سـطح شـهر ایجـاد شـده‌اند و به‌عنوان مرکـز خوانش 
می‌شـوند )جـدول 1(. سـاختارهای شـکل گرفتـه در بافـت تاریخی 
شـهر نطنز به‌عنوان سـتون فقرات و عنصر ارتباط دهندۀ اجزاء شـهر، 
تحـت تأثیـر شـکل زمیـن، شـیب و خطـوط قنـات شـکل گرفته‌اند. 
ارتبـاط میـان مرکـز و محلات و همچنیـن عناصـر شـهری از طریق 
سـاختارها ممکن می‌شـود )جدول 1(. مطابق اسـناد، بـازار به‌عنوان 
مهم‌تریـن سـاختار شـهر قلمـداد شـده و راه‌هـای منشـعب از آن 
به‌منظـور تعییـن محلات و ارزش مکان در شـهر می‌باشـند. همانطور 
که در تصویر 10 قابل مشـاهده اسـت، در تقاطع سـاختارهای شـهر، 
مراکـز محلات شـامل مـکان مقـدس )مسـجد، حسـینیه، تکیـه( و 
فضـای جمعی، شـکل گرفته‌انـد. علاوه‌بـر عناصر فیزیکـی در تعریف 
سـاختار و نقـاط عطف شـهری و محلات، عناصر طبیعـی برکۀ آب و 

درخـت چنـار نیـز نقش مهمـی ایفـا می‌کنند.

تصویر 10. مراکز محلات در تقاطع ساختارهای شهر و عناصر کالبدی )مساجد و مراکز محلات( و طبیعی )آب و درخت(. عکس: صبا جعفری، 1404.

رویکردنمود کالبدینقش عنصر در سازمان فضاییشاخص‌های اصلیعنصر سازمان فضایی

قلمرو )محدوده شهر(

1. عنصر برجستۀ کالبدی؛
2. تعیین محدودۀ شهر و 

تأمین امنیت شهر؛
3. عنصر اساسی معنا بخش به 

کلیت شهر.

نمایانگر کلیت شهر و نماد مدنیت 
و قدرت

حصار مصنوعی و طبیعی، 
قلعه، باغات.

حفاظتی
ادراکی
معیشت
اجتماعی

مرکزیت )معنای شهر(
1. نقطۀ هست شدن شهر؛

2. بازار، میادین اصلی و فضای 
عمومی.

معادل کلیت کارکردی و معنایی 
شهر

مسجد جامع، مقبره 
عبدالصمد، بازار، میدان، 
حسینه فارح، درخت 

چنار و آب.

آئینی- مذهبی
فرهنگی
اجتماعی
مذهبی
اقتصادی
سیاسی

ساختار )روابط شهر(

1. عامل خوانش شهر به‌مثابۀ 
یک کل؛

2. ستون فقرات شهر و عنصر 
ارتباط دهندۀ اجزا شهر؛

3. تعریف سلسله مراتب در 
دسترسی‌ها؛

4. نهاد اجتماعی.

عامل ایجادکنندۀ ارتباط کالبدی 
و معنایی در شکل‌گیری و درک 

کلیت شهر
بازار، محور اولیه، گذر 

اصلی، کوچه.

طبیعی
دسترسی
کارکردی
اجتماعی

کل‌های کوچک )ماده شهر(
1. واحد اجتماعی مستقل؛
2. جزئی از کلیت شهر؛

3. محلات و مجموعه‌های 
شهری.

ماده سازندۀ سازمان فضایی شهر و 
ابزار تکامل و توسعه آن

محلات و مراکز شهر، 
درخت چنار.

اجتماعی
اقتصادی
طبیعی
فعالیتی

Abarghouei Fard & Mansouri, 2021; Mansouri, 2020, 63 :جدول 1. شاخص‌ها، نقش و نمود کالبدی عناصر سازمان فضایی. مأخذ
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نتیجه‌گیری
سـازمان فضایـی به‌مثابـه بنیان سـاختاری و معنایی منظر شـهری، 
نقشـی اساسـی در تبییـن هویـت فضایـی شـهرهای تاریخـی ایفـا 
می‌کنـد. پژوهـش حاضـر بـا تمرکز بر شـهر نطنز نشـان داد که این 
شـهر دارای سـاختاری منسـجم و ارگانیک مبتنی‌بر بسـتر طبیعی، 
تاریـخ شـکل‌گیری تدریجـی و عناصـر فضایـی معنادار چـون مرکز، 
قلمـرو، سـاختار و کل‌هـای کوچـک بوده اسـت. خوانش سیسـتمی 
سـازمان فضایـی نطنـز نشـان داد کـه توپوگرافـی، باغـات، رودهـا، 
محلات، مراکز آیینی-اجتماعی و شـبکه راه‌های سلسـله‌مراتبی در 
پیونـدی تنگاتنـگ، سـاختار فضایـی شـهر را در طـول تاریخ شـکل 
داده‌انـد و در تثبیـت منظر شـهری نقش‌آفرینـی کرده‌اند. در تحلیل 
ویژگی‌هـای سـازمان فضایـی تاریخـی نطنـز، باید به چند‌هسـته‌ای 
بودن آن اشـاره کرد. شـکل‌گیری نطنز در تعامل مسـتقیم با بسـتر 
رودخانه‌هـای  و  و کرکـس  کوه‌هـای شـغاله  به‌ویـژه  آن،  طبیعـی 
طامـه و اوره، موجـب ظهـور هسـته‌های سـکونتی پراکنده‌ای شـده 
کـه به‌واسـطۀ شـبکه‌ای از باغـات بـا یکدیگـر در ارتبـاط بوده‌انـد. 
ایـن باغـات، علاوه‌بـر نقش معیشـتی، همچـون مرزهایـی ارگانیک، 
قلمروهـای شـهری را تعریـف و در انسـجام کالبدی و معنایی شـهر 
مؤثـر بوده‌اند. مرکزیت شـهر نطنز، در گذر زمـان، محل تبلور هویت 
شـهری و تجمـع عملکردهـای اجتماعـی، مذهبی و اقتصـادی بوده 
اسـت. ایـن مرکـز به‌صـورت پویا و متناسـب با تحـولات تاریخی، در 
میان هسـته‌های قصبه، سرشـک و افوشـته شـکل گرفتـه و همواره 
در پیونـد بـا سـاختارهای طبیعـی و معنـوی شـهر معنـا می‌یافتـه 
اسـت. همچنیـن، کل‌هـای کوچـک چـون محلات و مجموعه‌های 
شـهری، بـا درک دقیـق از بسـتر طبیعـی و فرهنگـی و در نسـبت 
فضایـی بـا مرکـز، بـه ایجـاد نظمـی ارگانیـک و سلسـله‌مراتبی در 
سـاختار شـهر انجامیده‌اند. نظام دسترسـی نیز برپایـۀ پیاده‌محوری 
و تعاملات اجتماعـی درون‌محله‌ای تعریف شـده بود که پیوسـتگی 

عملکـردی و ادراکـی اجـزای شـهر را تضمیـن می‌کرد.
بـا ایـن حال، تحولات کالبـدی چند دهۀ اخیر بـدون توجه به الگوهای 

فضایـی تاریخـی و بـدون درک نظام معنایـی سـازمان فضایی، موجب 
گسسـت در پیوسـتگی فضایی، تضعیف نقـش مرکز تاریخـی، از میان 
رفتـن مرزهـای طبیعـی و عملکـردی و کاهش خوانایی منظر شـهری 
شـده اسـت. توسـعه‌های جدیـد، بـا خیابان‌کشـی‌های ناهماهنـگ و 
اسـتقرار زیرسـاخت‌های جدیـد بی‌توجه به بسـتر تاریخـی، پیوندهای 
فضایـی میـان اجـزا را از میـان برده‌انـد. کل‌هـای کوچـک در معـرض 
تداخل‌هـای کالبـدی و کارکـردی قرار گرفته و نظام پیاده‌محور سـابق، 
جـای خـود را بـه سـاختاری گسسـته و ماشـین‌محور داده اسـت. این 
وضعیـت نه‌تنهـا موجـب افت کیفیت فضایی، زیسـتی و ادراکی شـده، 
بلکـه تهدیـدی بـرای تـداوم هویـت منظریـن و حافظه جمعـی نطنز 
محسـوب می‌شـود. تحلیـل مـوردی شـهر نطنـز نشـان می‌دهـد کـه 
فقـدان نـگاه کل‌نگر و سیسـتمی در فرایند توسـعه، منجر به گسسـت 
عملکردی و تضعیف معنا و تجربه شـهری شـده اسـت. سازمان فضایی 
نطنـز، کـه بر تعامل میـان طبیعت، کالبـد تاریخی و شـبکه اجتماعی 
اسـتوار بـود، امـروز در معـرض اختلال ناشـی از تصمیمات توسـعه‌ای 
مقطعـی و فاقـد مبنـای نظری قـرار گرفته اسـت. ازاین‌رو، بازشناسـی 
عناصـر بنیادیـن سـازمان فضایـی و درک نقـش آنهـا در شـکل‌گیری 
منظـر شـهری، ضرورتـی بنیادیـن بـرای سیاسـت‌گذاری‌های توسـعۀ 
آتی اسـت. حفظ سـاختارهای معنـادار، تقویت مراکز تاریخـی، احیای 
ارتباطـات فضایـی میـان اجـزا و توجـه بـه پیوسـتار طبیعی-کالبدی 
شـهر، می‌تواند بسـتری بـرای احیای منظر شـهری نطنز فراهـم آورد. 
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می‌دهـد کـه بازاندیشـی در سیاسـت‌های 
توسـعه شـهری، بـدون توجه بـه سـاختار درونی سـازمان فضایـی، به 
گسسـت‌های عملکـردی و معنایـی منجـر خواهـد شـد. ایـن مطالعه 
می‌تواند الگویی نظری و عملی برای مدیریت توسـعۀ فضایی در سـایر 
شـهرهای تاریخـی با بافت‌های منسـجم و منظرهـای هویتمند فراهم 

سازد.
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